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تشکیل باند سرقت با پابند الکترونیکی پلیس

شهروند| دو  سال از دوره محکومیتش را گذرانده بود که 
با پابند الکترونیکی پلیس آزاد شد؛ اما باز هم با همین پابند 
یک باند سرقت تشکیل داد و به سراغ لوازم خودرو رفت. 
محسن در یکی از همین سرقت ها دسته  چکی از یک مرد 
بازاری پیدا کرد که 6 برگ آن امضا شده بود. همین باعث 
شد که او این برگه  چک ها را به قمارخانه ببرد و شرط بندی 
کند. محسن و همدســتانش صبح دیروز از سوی پلیس 
پیشگیری پایتخت دستگیر شدند.  ماجرا از این قرار بود 
که محسن بعد از ســرقت لوازم خودرو دستگیر شد و به 
زندان افتاد. او با حکم قاضی به 5  سال زندان محکوم شد. دو 
 سال از دوره محکومیتش را گذراند که توانست آزاد شود؛ 
اما پابند مغناطیسی به پایش بسته شد که تا پایان دوران 
محکومیتش از تهران خارج نشود و تحت کنترل پلیس 
باشد. اما این پابند هم نتوانست مرد تبهکار را از خلافکاری 
منع کند. او دوباره باندی چهار نفره تشکیل داد و با هم به 
دنبال سرقت لوازم خودرو رفتند. در این سرقت ها بود که 
یک دسته چک امضاشــده پیدا کردند. 6 برگ امضاشده 
این دسته چک را به قمارخانه بردند و سر آن شرط بندی 
کردند. دســته چک متعلق به مردی بازاری بود که برای 
گرفتن وام صبح همان روز 6 برگ دســته چکش را امضا 
کرده بود. در حال حاضر همه اعضای این باند دســتگیر 

شده اند و تحقیقات پلیس در این رابطه ادامه دارد. 

باندی که پس از آزادی زندانیان از زندان تشکیل شد

 این 31 نفر 500 راننده پراید
و پولدار تهرانی را نقره داغ کردند 

باند 31 نفره ســارقان لاســتیک خودرو های پراید و 
خودرو های شاسی بلند به 500 سرقت لاستیک اعتراف 
کردند. در پی دریافت شکایات شهروندان درباره سرقت 
لاستیک  خودروهایشان، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار معاونت مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی 
تهران بزرگ قرار گرفت. در بررســی های صورت گرفته، 
یکی از سارقان حرفه ای و باســابقه که در زمینه سرقت 
لاستیک های خودرو در سطح شهر تهران فعالیت داشت، 
دستگیر و از او تعدادی لاستیک خودرو  پراید و خودرو های 
شاسی بلند کشف شد. در بازجویی های فنی انجام شده 
مشخص شد متهم اصلی به هویت حمیدرضا که دارای 
سابقه کیفری است در زندان با افرادی آشنا شده بود که 
بعد از آزادی از زندان اقدام به تشکیل باند سرقت کردند. 
در عملیاتی غافلگیرانه، 15 نفر ســارق و مالخر این باند 
دستگیر شدند. در بررسی و تحقیقات صورت گرفته از این 
افراد، دیگر اعضای این باند که به صورت گسترده در نقاط 
مختلف تهران اقدام به سرقت لاستیک  خودروهای پراید 
و شاسی بلند می کردند نیز دستگیر شدند. اعضای این باند 
که بیشتر دارای سابقه کیفری هستند در بازجویی های 
صورت گرفته در مجموع به 500 سرقت لاستیک اعتراف 
کردند. آنها نیمه شــب ها در نقاط مختلف شــهر تهران 
به خصوص نقاط شــمالی آن اقدام به سرقت لاستیک 
خودروهای لوکس از قبیل ســانتافه، توسان می کردند 
و اموال سرقتی را به خانه ای در منطقه نبرد انتقال و بعد 
به تدریج به مالخرها تحویل می دادند. سارقان لاستیک  
خودرو های لوکس را به قیمت 200 تا 250 هزار تومان و 
لاستیک خودروهای پراید را به قیمت 50 هزار تومان به 
مالخرها می فروختند. از انبار های متعلق به اعضای این باند 
تعداد 300 فقره لاستیک  خودروهای پراید و شاسی بلند 
کشف شده است. ســارقان به شعبه سوم دادیاری ناحیه 
34 تهران برای رسیدگی به جرایم شان انتقال داده شدند. 
مالباختگانی کــه در محدوده تهران بزرگ لاســتیک 
خودروی آنها به سرقت رفته است، می توانند با در دست 
داشتن اصل پرونده برای تحویل اموالشــان به اداره 20 
پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی 
مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 

51055521 تماس بگیرند.

ذرهبین

5
بر اثر ازدحام جمعیت در ایستگاه مشترک مترو و پایانه اتوبوسرانی 5 نفر بر اثر سقوط از پله برقی مصدوم شدند. 
شامگاه دوشنبه   12 آذرماه، بر اثر ازدحام جمعیت بر روی پله برقی پل   فردیس و ایستگاه شهید سلطانی، 5نفر 
بر اثر سقوط   از پله برقی مصدوم  شدند. پس از اعلام حادثه   به اورژانس، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس جهت 
اقدامات درمانی به محل اعزام که سه نفر از مصدومان  توسط آمبولانس به بیمارستان شهید مدنی و دو نفر به 

بیمارستان شریعتی انتقال داده شدند.

 سقوط 5نفر
از روی پله برقی 

متروی کرج  

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

بسـیاری از داروهای مورد استفاده 
بـدون نسـخه از جملـه داروی ضد 
سـرفه، سـرماخوردگی، آنفلوآنـزا 
ناخواسـته  گیجـی  باعـث  زکام  و 
اسـت  ممکـن  کـه  می شـوند 
رانندگـی را با مشـکل روبه رو کند.

شهروند| سال هاست که کار جعل می کند. 
این را یک هنــر ذاتی می دانــد و حتی به این 
هنرش افتخار هم می کند. 4بار تا حالا به همین 
جرم دستگیر شده اما هربار بعد از آزادی از زندان 
خلافکاری هایش را ادامه می دهــد. با اعضای 
باندشان از داخل خودروها سرقت می کردند و 
شناسنامه مردم را می دزدیدند. فریدون با این 
شناسنامه ها کارهای خلاف زیادی انجام می داد. 
یکی از این کارها این بود که تمام مشخصات را 
از روی شناسنامه پاک می کرد و مشخصات خود 
یا یکی از اعضای باندشان را روی آن می نوشت. 
بعد از آن، با این شناســنامه جعلی سیم کارت 
می خرید و دست به کلاهبرداری تلفنی می زد. 
او همچنین با شناسنامه جعلی حساب بانکی 

باز می کرد و عابربانک هایش را بــه مالخرهای مختلف می فروخت. یکی 
دیگر از کارهایی که جاعل حرفه ای این پرونده با شناسنامه های سرقتی 
می کرد، گرفتن عابربانک های مالباختگان از بانک بود. آنها با چسباندن 
عکس خودش یا یکی از اعضای باند روی شناسنامه، به بانک می رفتند و 
درخواست کارت عابربانک جدید می کردند و با این کار حساب مالباختگان 
را خالی می کردند. اعضای این باند که سه مرد و یک زن هستند، تیمی از 
سارقان حرفه ای را تشــکیل داده بودند که درحال حاضر یکی از مردان 
تبهکاری فراری و تحت تعقیب پلیس پایتخت اســت. سرهنگ مجتبی 
شمس بیراندوند، رئیس کلانتری 135 آزادی در رابطه با این پرونده اعلام 
کرد که تا الان این تیم پول های زیــادی را به روش های مختلف از مردم 
سرقت کرده اند. جاعل اصلی این باند در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« 

ماجرای سرقت هایشان را توضیح داد:  
چند وقت است که سرقت می کنی؟

در واقع کار اصلی من جعل است. من یک جاعلم. اما مجبور بودم برای انجام 
کارهایم سرقت هم بکنم. ما معمولا از داخل خودروها سرقت می کردیم. لوازم 
و وسایل خودرو می دزدیدیم. در این میان اگر در خودرویی شناسنامه هم بود، 

سرقت می کردیم و من با آن شناسنامه کارهای مختلفی انجام می دادم. 
چه کارهایی؟

چون من در کار جعل خیلی حرفه ای بودم، می توانســتم با مواد خاصی 
مشخصات این شناسنامه را پاک کنم. بعد مشخصات دیگری می نوشتم و 

عکس یکی از اعضای باند را روی آن می چسباندم. 
این می شد یک شناســنامه واقعی که متعلق به 
یکی از اعضای باندمان بود. با این شناسنامه هم 
حســاب بانکی باز می کردیم و هم ســیم کارت 
می خریدیم. با آن ســیم کارت ها به شماره های 
مختلف زنگ می زدیــم و به بهانــه این که آنها 
در قرعه کشی یا مســابقه ای برنده شده اند، آنها 
را پای دســتگاه عابربانک می کشــاندیم. بعد از 
حساب شان پول به حساب خودمان یا آن حسابی 
که با شناسنامه جعلی افتتاح کرده بودیم، واریز 
می شــد. گاهی اوقــات هــم عابربانک هایی که 
با شناســنامه جعلی از بانک گرفتــه بودیم را به 
مالخرهای مختلف می فروختیم. خیلی به درد آنها 
می خورد و می توانستند کارهای خلاف زیادی با 
آن عابربانک ها انجام دهند، اما کار اصلی با این شناســنامه این بود که اول 
پیش از پاک کردن مشــخصات مالباخته، عکس را برمی داشتیم و عکس 
خودمان را روی آن می گذاشتیم. بعد به بانک می رفتیم و با این ادعا که کارت 
عابربانک مان را گم کرده ایم، درخواســت کارت مجدد می کردیم. اگر از ما 
کارت ملی می خواستند، من از قبل برگه درخواست کارت ملی جدید جعل 
کرده بودم، همان را نشان می دادیم و کارت جدید با رمز جدید می گرفتیم. از 

این طریق حساب مالباخته را خالی می کردیم.
فقط همین کارها را می کردید؟

گاهی اوقات هم سند ازدواج جعل می کردیم و با آن و شناسنامه های جعلی 
وام ازدواج می گرفتیم یا آن را جایی گرو می گذاشتیم که پول بگیریم.

چند وقت است که این کار را می کنید؟
من سال هاســت که کار جعل می کنم. خیلی هــم در این زمینه حرفه ای 
هستم. این بار چهارم است که به همین جرم دستگیر می شوم، اما هربار بعد از 
آزادی از زندان باز هم کارم را ادامه می دهم. جعل یک هنر ذاتی است که من آن 
را دارم و نمی توانم آن را کنار بگذارم. اعضای این باند را هم از قدیم می شناختم. 

یعنی این بار هم آزاد شوی، باز هم این کار را ادامه می دهی؟
من نمی توانم جعل نکنم. الان 14، 13 سال است که این کار را انجام می دهم.

چند نفرید؟
چهارنفریم. سه مرد و یک زن که یکی از همدســتانم که مرد است، هنوز 

دستگیر نشده  است.

شهروند| دو روز از برملاشدن راز هولناک مدرسه پسرانه 
اصفهان می گذرد؛ مدرسه ای که حالا نه فقط برای ساکنان و 
اهالی خیابان محمدطاهر این شهر بلکه برای خیلی ها شناخته 
شده است. اســم این مدرسه دوشــیفته از صبح دوشنبه با 
تجمع تعداد زیادی از اولیای دانش آموزان به سر زبان ها افتاد؛ 
و کودک آزاری تعدادی از پسربچه های این مدرسه آن هم از 
سوی یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان خبر تکان دهنده ای 
بود که در پســتو ها و سرویس های بهداشــتی این مدرسه 
رخ داده بود. خبری که البته خیلی زود با واکنش مســئولان 
آموزش وپــرورش و قوه قضائیه همراه شــد و صحبت های 
دادســتان اصفهان مبنی بر کودک آزاری  و مراجعه تعدادی 
از دانش آموزان به پزشــکی قانونی تاییدی بود بر گفته ها و 
اعتراض های خانواده های دانش آموزان این مدرسه پسرانه. 
هر چنــد مقامات قضائــی اصفهان تاکنــون فقط موضوع 
کودک آزاری و بازداشت متهم را تایید کرده اند، اما تحقیقات 
در خصوص ابعاد این حادثه برای روشن شــدن اصل ماجرا و 
اثبات تجاوز صورت گرفته از سوی متهم پنجاه ساله این پرونده 

ادامه دارد. 
ماجرا با انتشار چند فیلم کوتاه از تجمع پدرها و مادرهای 
دانش آموزان در شبکه های اجتماعی شروع شد. پس از چند 
ساعت عکس و فیلم های بیشتری در این خصوص در فضای 
مجازی دست به دست شد. صحبت از بروز یک حادثه هولناک 
دیگر بود؛ درست مثل حادثه ای که چند ماه قبل در دبیرستان 
پسرانه تهران رخ داده بود اما این بار سن قربانیان این حادثه 
خیلی پایین تر بود: پسربچه های دبستانی و شاگردانی که تازه 
راه و رسم درس خواندن و پشت میز مدرسه نشستن را تجربه 
می کردند. براساس خبرهای منتشرشده قربانیان این حادثه 
دانش آموزان کلاس اول تا سوم دبستان این مدرسه دو شیفته 
هستند؛ مدرسه ای با حدود 400 دانش آموز. به گفته پدر یکی 
از دانش آموزان، ایــن حادثه برای تعدادی از بچه های کلاس 
دوم در نوبت صبح این مدرسه رخ داده است. او که نخواست 
نامش فاش شود، در توضیح بیشتر به »شهروند« گفت: »من 
حوالی ظهر دوشنبه متوجه شدم؛ البته پسر من کلاس پنجم 
و شــیفت عصر اســت؛ اما من متهم را می شناسم او یکی از 
اعضای انجمن اولیاومربیان این مدرسه است. او متأهل است 
و فرزندش هم در همین مدرسه تحصیل می کند. تا جایی که 
من اطلاع دارم، آن مرد از آشنایان خانم مدیر مدرسه بوده و 

به همین دلیل معمولا روزها در مدرسه دیده می شده است.« 
این مرد درباره چگونگی اطلاع خانواده ها از این حادثه و تعداد 
قربانیانی که مورد تعرض قــرار گرفته اند، هم گفت: »ماجرا 
از چند روز قبل شروع شــد؛ مادر یکی از این بچه ها متوجه 
جراحتی روی دست او می شود، چیزی شبیه جای چاقو، بعد 

هم با اصرار مادر، پسربچه لب باز می کند و ماجرا و آن چه که 
بر او در سرویس بهداشتی مدرســه گذشته را برای مادرش 
تعریف می کند. چند روز بعد یعنی 10 آذر ماه متهم بازداشت 
می شود. مدیر و ناظم مدرســه هم از سوی آموزش وپرورش 
برکنار و بازداشت می شوند. تا الان هم هفت نفر از بچه های 

نوبت عصر مدرسه هم ادعای مشابهی را مطرح کرده اند.«
از سوی دیگر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تأکید کرد 
که تاکنون آن چه در این مدرسه اتفاق افتاده و به اثبات رسیده 
است، موضوع کودک آزاری است و هنوز جرم تجاوز به اثبات 
نرسیده است: »فردی که یکی از اولیای همان مدرسه و عضو 
انجمن اولیاومربیان مدرسه بوده است، تعدادی از دانش آموزان 
را مورد آزارواذیت قرارداده اســت. متهم نیز دستگیر شده و 
تاکنون موضوع را انکار کرده است.« به گفته اصفهانی دستگاه 
قضائی تحقیقات مقدماتی در خصوص این حادثه را آغاز کرده 
است و دانش آموزانی که ادعای تعرض در مورد آنها اعلام شده 

بود، به پزشکی قانونی معرفی شدند.
از سوی دیگر اما مســئولان بلندپایه آموزش وپرورش 
درباره این حادثه اظهارنظر نکرده اند و تنها علیرضا مهدی، 
مدیر روابط عمومی این دستگاه در صحبت هایی کوتاه در 
این خصوص گفت:  »تاکنون هیچ امر ثابت شده ای وجود 
نــدارد و تنها اختلافاتی در این زمینه بیــن والدین ایجاد 
شده است. کادر مدرســه درگیر این موضوع نبوده و این 
بحث بین اولیا عنوان شده اســت. در همین حال، کریم 
کمال، مدیر ناحیــه 4 آموزش وپــرورش اصفهان درباره 
حادثه آزار و اذیت تعدادی از دانش آموزان این دبســتان 
پسرانه گفت: »موضوع را با توجه به شکایت اولیا پیگیری 
کردیم و این دبستان پســرانه بوده و در دوره اول فعالیت 
می کند، یعنی دانش آموزان کلاس اول تا سوم دبستان در 
آن حضور دارند.« او اضافه کرد: »همه کادر این مدرســه و 
مدیریت آن خانم  هستند و متهم نایب رئیس انجمن اولیا 
و مربیان بــوده و اصلا فرهنگی نیســت. همچنین مدیر 
مدرســه به علت کوتاهی در عملکرد خود عزل شــده و 
پرونده او به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده 
اســت.« او همچنین از دایر بودن این مدرسه خبر داد و از 
خانواده ها خواست فرزندانشــان را بدون هیچ نگرانی به 
مدرسه بفرستند! اما این صحبت های عجیب مدیر ناحیه 4 
آموزش وپرورش اصفهان مبنی بر نگران نبودن خانواده ها و 
اولیای دانش آموزان از حوادث مبهم و هولناک این مدرسه 
درحالی مطرح می شود که او درباره حضور مستمر متهم 
50 ساله به عنوان یکی از اعضای انجمن اولیای مربیان در 
این مدرســه که همه اعضای کادر آن خانم هستند، هیچ 

توضیحی ارایه نداده است.«

اسرار حضور مرد متهم در میان کادر زنانه مدرسه
 آخرین جزییات از حادثه کودک آزاری در اصفهان

متهم 50 ساله که پدر یکی از دانش آموزان این مدرسه بوده در بازداشت است

هشدار رازهای مگو
سعید خراط ها| برملا شدن این گونه حوادث و رسانه ای شدن آن از سوی والدین هشداری جدی در خصوص گسترش 
آسیب هایی است که می تواند امنیت جامعه به خصوص در بعد روانی آن را به مخاطره بیندازد. این هشدار را باید جدی گرفت 
به ویژه آن که این گونه حوادث همواره آمار ســیاهی هم دارد، که همواره هیچ کس از آن اطلاع دقیقی ندارد. براساس یک 
برآورد انجام شده در خصوص آزارهای جنسی، برملا شدن هر یک مورد می تواند نشان دهنده 50 مورد مشابه دیگری باشد 
که به دلایل گوناگون هیچگاه مطرح و به طور رسمی ثبت نمی شود.  این که این پدیده در مدارس کشور رخ می دهد، عوامل 
زمینه ساز متعددی دارد. یکی از موارد بسیار مهم نبود آموزش جنسی و آشنایی خانواده ها با چگونگی انتقال این مفاهیم به 
فرزندانشان است. ضمن آن که در مدارس هم به این مقوله اصلا توجه نمی شود. از سوی دیگر گزینش افراد در این مراکز به 
دور از مبانی علمی است. فعالیت در مراکز آموزشی و مدارس نیاز به فیلترهای قوی و علمی دارد، این افراد باید از منظر روانی 
مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار بگیرند، درحالی که گزینش های استخدامی ما این گونه نیست. قربانیان این حوادث هم 
بخش مهم دیگری هستند که متاسفانه به آن ها هم توجه نمی شود، یادمان نرود که آمارها نشان داده بزهکاران و متهمان 

تجاوزها و آزار و اذیت های جنسی خودشان در سنین کودکی و نوجوانی مورد سوء استفاده و تجاوز جنسی قرار 
گرفته اند.

شهروند| یک میلیــون پرداخت کرده 
بــود تا این ســرقت خاص را یــاد بگیرد. 
پیش سردســته یکی از باند های معروف 
ســرقت رادار خودروی جنسیس آموزش 
دیده بود. بعد از این که کار را یاد گرفت، با 
دختر مورد علاقه اش تیم تشکیل دادند و 
سراغ خودروهای جنسیس رفتند. دختر 
جوان به عنوان طعمه ســوار این خودروها 
می شــد، بعد از فریب راننده آنها را به یک 
محل خلوت می کشــاند. این جــا بود که 
پسر جوان وارد عمل می شــد و رادار این 
خودروی گرانقیمت را سرقت می کرد و آنها 
را به قیمت های زیاد به فروش می رساند. 
این دو سارق حرفه ای کارشــان را از یک 
ماه پیش شــروع کــرده و در خیابان ها به 
دنبال خودروهای جنسیس می گشتند. 
پســر جوان صبح دیروز در حیاط پلیس 
پیشگیری تهران در گفت وگو با خبرنگار 
»شهروند« ماجرای دزدی هایش را روایت 

کرد:  
بار چندم است که دستگیر می شوی؟

بار دوم اســت. قبلا نیز بــه همین جرم 
دستگیر شدم و الان یک ماهی می شود که 

از زندان آزاد شده ام. 
فقط رادار خودروی جنســیس سرقت 

می کردید؟
بله. من برای این کار آموزش دیده بودم. 
برای همین اصلا سراغ سرقت های دیگر 

نمی رفتم. 
از چه کسی آموزش دیده بودی؟

منصــور سردســته باند ســرقت رادار 
خودروی جنسیس بود. اتفاقا او هم چند 
وقت پیش دستگیر شده بود. من چند ماه 
پیش ســرقت را از او یاد گرفته بودم. او هم 
در مقابل پول این سرقت را آموزش می داد.

چقدر پول گرفت؟
یک میلیون تومان می گرفت و آموزش 
می داد. فقط هم من نبودم، چند نفر دیگر 
هم این سرقت را پیش او آموزش می دیدند. 

بعد از آموزش چه کار کردی؟
اوایل خودم به تنهایی سرقت می کردم. 
بعد دستگیر شدم و پس از آزادی از زندان 
این بار با همدســتی دختر مورد علاقه ام 

سرقت هایم را ادامه دادم. 
دختر مورد علاقه ات در این سرقت ها 

چه نقشی داشت؟
ما معمولا به خیابان هــای مختلف در 
پایتخت می رفتیم. دختر مــورد علاقه ام 
می ایستاد، خودروی جنسیس را شناسایی 
می کرد و بعد ســوار این خودروها می شد. 
سخت بود در خیابان خودروی جنسیسی 
پیدا کنیم که راننده اش مرد تنهایی باشد و 
بخواهد همدستم را سوار خودرو یش کند. 
گاهی اوقات ساعت ها منتظر می ماندیم. 
بعد که همدســتم سوار می شــد، او را به 
محله ای خلوت می کشاند، سپس به بهانه 
رفتن به کافی شاپ و رســتوران از خودرو 
پیاده می شــدند، من هم بلافاصله سراغ 
خــودرو می رفتــم و رادارش را ســرقت 

می کردم. 
با این رادارها چه کار می کردی؟

آنها را می فروختم. هرکــدام بین 10 تا 
15 میلیون تومان قیمت داشت.

چرا فقط رادار سرقت می کردی؟
رادار خودروهــای جنســیس را اگــر 
شیوه اش را یاد بگیرید، به راحتی می توان 

سرقت کرد و به قیمت بالا فروخت. 
چند وقت اســت که با همدستت آشنا 

شدی؟
سه سالی می شود که با هم آشنا هستیم. 

جاعلی که چهاربار دستگیر شده است؛آموزش سرقت رادار جنسیس از سارق حرفه ای

آزادشومبازهمدزدیوجعلمیکنم


